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چراغهایی که خاموش بودند!
 گروس عبدالملکيان

اشاره:

خرابهها

پنجره سياه است
ميز، سياه

آسمان، سياه
برف، سياه

....
اشتباه نكن

نه دارو ميخواهم
نه روانشناس

تنها اين سنگها را بردار
خاك را كمكم كنار بزن

و در چشمهاي من نگاه كن!
چشمهاي من كه مثل زمين گرد است

تصويري از دنيا
دنياي درهاي قفل

دنياي ديوارهاي بيپايان
آن قدر كه هر بار برابر آينه ميايستم

تصوير لاكپشتي به پشت افتاده
مرا به انتظار رهگذري ميبرد

كه بيايد و برگرداند دنيا را
شبي از اين همه تنهايي
دستهايمان خواهد لرزيد

و خط خواهد خورد

نقاشي سالهايمان بر بوم
خرابههاي بم بر بوم

ديوارهايي كه ساختهايم
ديوارهايي كه بر سرمان ريخت

اما
من از تصويرهاي بعدي اين شعر ميترسم

ميترسم خدا تمامي درها را بردارد
بگذارد به روي دوش و دور شود

دور
دور
دور

آن قدر كه من بنويسم
كليدهاي گمشده روزي پيدا خواهد شد

با قفلهاي گمشده چه كنيم؟

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-547.htm

1 of 2 3/10/2012 9:51 AM



«پنجره سياه است / ميز سياه/ آسمان سياه/ برف سياه»
پنجرهاي شكسته و فروريختهپنجره راه ورود به شعر خرابههاي گروس عبدالملكيان است و پنجرهاي كه به خرابه باز ميشود، 
شده است و فروريخته استبايد باشد كه همين طور هم هست «پنجره سياه است» يعني پنجره كاركرد خود را ندارد و نابود 

باز شود. انتخاب پنجره به عنوانو نميتواند راه ورود روشنايي باشد و راه رابطه، و نميتواند به منظرهها و خبرهاي خوشايند 
است، چون پنجره رمزي ازكلمة نخست شعري كه قرار است مرثيهاي براي حادثة هولناك بم باشد، انتخابي درست و آگاهانه 

ه زبان است. اگر زبان كار ويژهرابطه است و مهمترين دليل هر نوع ويراني، اشكال و نقصي در سازمانهاي متولي رابطه و بهويژ
خود را به دست بگيرد و شرايطخود را انجام دهد، نقصها و ناكارآمديها و كاستيها ديده ميشوند و بشر ميتواند كنترل محيط 

زيست مادي و معنوي خود را حك و اصلاح كند.
رسيده ميشوند. اما در اين شعر،در رابطة سالم و كارآمد، دردها و نقصها ديده ميشوند و از جانب دردمند و درمانگر گفته و پ

است كه آسمان همپنجره سياه است و ميز كه باز هم جايي براي مذاكره و گفتوگوست سياه است و در چنين شرايطي 
 ويرانهها ميبارد. اين بندسياه ميشود و برف هم سياه و اصولاً برف در اين حال و وضعيت، همان خاك است كه بر واماندگان

ما بانفسهم» خداوند بر هيچ قوميمرا به ياد تفسير آيهاي از آيههاي قرآن عظيم مياندازد. «إن االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا 
 كه بسياري از خطيبانخشم نميگيرد تا وقتي كه خود آنها بر خودشان خشم بگيرند. البته اين معني از آيه با معنايي

يّر» كه در آيه استفاده شده است،سالهاي اخير از اين آيه ارائه كردهاند، متفاوت است، اما قبل و بعد آيه و همچنين مصدر «تغ
 و طبيعتاً ما آن را سياهاين برداشت را تأكيد ميكند. در اين شعر همين روند ديده ميشود، وقتي پنجره و ميز سياه است

مرگبار. در اينكردهايم، آسمان هم سياه ميشود و برف هم كه ماهيت و ذاتش زندگي و سپيدي است سياه ميشود و 
دالملكيان از امكانات زبان درشعر، استفاده از زبان بسيار ساده و سالم است، درباره سادگي و البته استفاده اندك گروس عب

جايي ديگر سخن خواهيم گفت.
 بزن/ و در چشمهاي من نگاه«اشتباه نكن / نه دارو ميخواهم نه روانشناس / تنها اين سنگها را بردار/ خاك را كمكم كنار

ادهايي دوگانه داشت،كن» در بند نخست شعر، شاعر بر مفهوم رابطه، تأكيد داشت و اين رابطه همانگونه كه گفتيم نم
هم به عالم معنا داشتند. البتهنوعي از نمادها مثل پنجره و ميز بيشتر زميني بودند و برخي نمادها مثل آسمان و برف نگاهي 

لية خودشان را هم دارند. دراگر وقت كنيم همان پنجره هم رو به آسمان باز ميشود و صد البته كه همة كلمهها، معناهاي او
م و آن زلزلة عظيم و هولآور،بند دوم، شاعر كمكم موضوعي را كه برايش اهميت بيشتري دارد، آشكارتر ميكند، او از حادثة ب

اينباره سخن بگويد.بهانهاي جور ميكند تا بر مفهوم تنهايي و اشكال و نقص در رابطههاي انساني تأكيد كند و در 
كنار بزند و در چشمهاي اوشاعر در اين بند به وضوح ميگويد كه دارو و روانشناس نميخواهد و كسي را ميجويد كه خاك را 

 مفهومي مييابد و همانگونه كهكه زير آوار مانده است، نگاه كند. با اين ترفند و با اين نوع سخن گفتن، آوار و خاك وسعتي
ادامه شعر وضوح بيشتريپيشتر گفتيم زلزلة بم، بهانهاي ميشود براي سخن گفتن از يكي از دردهاي مزمن انسان، كه در 

مييابند.
ان/ آن قدر كه هر بار برابر«چشمهاي من كه مثل زمين گرد است/ تصويري از دنيا/ دنياي درهاي قفل/ دنياي ديوارهاي بيپاي

داند دنيا را»آينه ميايستم/ تصوير لاكپشتي به پشت افتاده مرا به انتظار رهگذري ميبرد / كه بيايد و برگر
ونه درد غربت و تنهايي،چشمهايي كه منتظر نگاه بودند و نگاه ميخواستند، در اين بند به زمين تشبيه ميشوند و بدينگ

 است و در اينبزرگي و هولناكي خود را نشان ميدهد، زمين چشمي است كه در جستوجوي نگاهي مهربان و عاشقانه
د، يعني انسانها دارند جدا ازبند دليل اين دلتنگي و بيتابي واضحتر ميشود، درهاي دنيا قفلاند و ديوارهايش پاياني ندارن

ظيم، تنها شاعر است كههم و دور از هم زندگي ميكنند همه در سلولهاي انفراي، اسير هستند و در اين بحران و آشوب ع
يند، او در آيينه تصويردر برابر آيينه ميايستد و با تماشاي خود، توقف و ايستايي را در حركت جامعههاي انساني ميب

زارش ميكند و در اينلاكپشتي به پشت افتاده را ميبيند كه به وضوح، كندي و سكون را و ناچاري را نمايش ميدهد و گ
داند دنيا را» يكي از لحظههايتصوير، شاعر ميبيند كه خودش و دنيا محتاج است به كسي كه بيايد و برگرداند دنيا را، «برگر

 تأويل دوم ايجاد ميكند كهاستفاده شاعر از امكانات زبان است كه لايههاي تأويلي شعر را گسترش ميدهد و اين معنا را در
اصلاً زندگي در چنين حالت و وضعيتي وجود ندارد و آن كه ميآيد زندگي را ميآورد.

تنهايي/ دستهايماندر بندهاي بعدي، شاعر همچنان به گفتن دربارة محور اصلي شعر ادامه ميدهد «شبي از اين همه 
ايي كه ساختهايم / ديوارهاييخواهد لرزيد / و خط خواهد خورد / نقاشي سالهايمان بر بوم / خرابههاي/ بم بر بوم / ديواره

كه بر سرمان ريخت»
 همان ديوارهايي كهنكتة بسيار مهمي كه در اين بند گفته شده و به صورتي شاعرانه هم گفته شده است، اين است كه

ان است كه هر ازگاهي بهميسازيم، همانها بر سرمان ميريزند، اين نوع كشف شاعرانه از شيرينيهاي كار گروس عبدالملكي
يجهها را با نگاهيمخاطب تعارفشان ميكند و به نظرم در اين لحظهها، گروس بسيار بسيار شاعر است و دليلها و نت

شاعرانه و موشكافانه ميبيند.
روي دوش و دور شود / دور /«اما من از تصويرهاي بعدي اين شعر ميترسم / ميترسم خدا تمامي درها را بردارد/ بگذارد به 

نيم؟»دور/ دور/ آن قدر كه من بنويسم/ كليدهاي گمشده روزي پيدا خواهد شد/ با قفلهاي گمشده چه ك
دن از كلمه شعر در داخلراستش اينكه من هم از تصويرهاي بعدي اين شعر ميترسم! ديگر اينكه به نظرم اصلاً استفاده كر

 و اشرافيشعر نوعي دور كردن مخاطب است از فضاي زنده و طبيعي شعر و كشاندن شعر است به فضاهاي محفلي
ش، بسيار وارد شعر ميشوندشاعرانه كه متأسفانه در شعر زمانه ما اين اتفاق بسيار ميافتد و شعر و كلمههاي همخانوادها

 بسيار اندك اوست ازبه نحوي كه براي مخاطب آزارندهاند. نكتهاي كه در شعرگروس به نظرم پاشنة آشيل است استفاده
ا و اشارههاي اسلامي وامكانهاي معظمي كه زبان فارسي در اختيار شاعر ميگذارد و استفادة بسيار اندك اوست از قصهه

 و ناسازوار به نظرايراني و اگر هم اين قصهها وارد شعر ميشوند در استخوانبندي شعر جايي نمييابند و ناهماهنگ
ميرسند.

من از اين دست كم ديدهامالبته كلمه «بم» در اين شعر يكي از موارد نقض است ولي به هر حال با يك گل بهار نميشود و 
ة مخاطب ايراني با شعردر شعر گروس و به ويژه ارجاعات به قصههاي اسلامي كه ميتواند زمينة عاطفي مناسبي براي رابط

 شخصيت شعر فارسي راايجاد كند بسيار بسيار كم است و اصولاً ارجاعات پيدا و پنهان به قرآن و فرهنگ اسلامياند كه
ساختهاند و شكل دادهاند.

نويسم، مخصوصاً شعراميدوارم در مهلت و فرصتي ديگر بتوانم باز هم دربارة برخي شعرهاي زيباي ديگر گروس عزيز ب
«سكوت» از همين دفتر «رنگهاي رفتة دنيا».
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